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 چکیده
 ؛است شده یگردآور یحیتوض-یفیتوص کردیو با رو یاکتابخانه-یدانیبه روشِ مپژوهش  نیا یهاالمثلضرب

 نیهمچنو  یبررس زین هاآن یریگشکل یچگونگ و شهیر ها،المثلضرب یِ بندطبقه بر وهعلا روش نیا در رایز
 ینظرسنج هاآن «دومِ  یمعنا» ۀدربار ژهیوبه و هاالمثلضرب انِ یب هنگامِ  «ندهیگو منظورِ » از نانیاطم یبرا

رایج در محلۀ  هایثلالمضرب شناساندنِ  بر علاوه آن است که یقتحق ینهدف از ا .است شده انجام یعموم
کمک  هاآن ماندگاری و ثبتبه  و یردمورد توجه قرار گ هااز مَثَل یبرخ یِ ، معادل و معنیشهر ،سعدی شیراز

 است «کنایی» دیگر برخی و «طنزآمیز»، محله ینارایج در  هایمَثَل اغلبکه  دهدمی نشان تحقیق نتایجشود. 
بزرگانِ  یکه برا یحوادث ویژهبه و رویدادها تجارب، ،یبر اساس زندگ ها رامَثَلاز  یاریبس ردم این محلهم و

از  یبعض، مردم همچنین. برندمی کار به پندپذیری برای غالباً  را هااند و آناده، ساخته و پرداختهرخ د شانقوم
آن وجود  یبرا یمعادلرسد یکه در ابتدا به نظر م یبه صورت ،اندداده ییرخود تغ یهایشهرا بر اساس اند هامَثَل

 یبزرگان ادب فارس یهاها همان است که در گفتهالمثلضرب ینا از بعضیکه  شودمیندارد اما بعد مشخص 
در  هاآن یبرا یاست و معادل همحل همینخاص  ها نیزالمثلاز ضرب دیگر یبعضالبته . وجود داشته است یزن
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 مقدمه  .1
که  استهای جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و ... ای از ویژگیسرزمین مجموعه هر ادبِ عامیانۀ

گاه شود و  باید و نبایدهای به ها وتواند با شناخت این مجموعه، به ژرفنای اندیشهانسان می آن جامعه آ
 . هستنیز جمع  ۀکه گویای اندیش استاز فرهنگ و ادب شفاهی  نمادی« اهمَثَل» در این میان

ت هر انسانی را ای از دستاوردهای پیشینیان است که هویّ شفاهی، مجموعه آداب و رسوم یا ادبِ       
شود و به دهد و به صورت سینه به سینه و نقلِ شفاهی از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشکل می

 ادبیات فولکلور»در کتاب  «ییری سیپک»ماند. فرهنگی و میراثِ ارزشمند به یادگار می عنوان مفاخرِ 
شمردنِ مجموعه آداب و رسوم که شامل ضمن بر ،ایران در بخش بررسی ادبیات فولکلور« انایر

 گوید:ها میالمثلبا اشاره به اهمیت ضرب ؛ها و .. استها، لالاییها، حکایات، تعزیهداستان
المثل دوست و طالب معنویت را خالی از معما و ضربتوان ادبیات مردمی شعری است که نمیطبیع»

گاهی اوقات  .المثل تصور کردتوان ادبیات کلاسیک را بدون ضربتصور کرد. ... همچنین نمی
المثل دانست و ها را حداقل باقیماندۀ یک ضربرود که باید آنحکمت یا پندی در عبارات به کار می

-ترین مواد اولیه اشکال عمدۀ ادبیات فولکلور و کلاسیک به شمار میالمثل از جمله مهمعما و ضربم

: 1384)سیپک،«دارای اهمیت هستند هاآیند و به همان اندازه اهمیت دارند که افسانه، طنز و یا داستان
134.) 

-المثلداب و رسوم و ضرببر اساس مطالبی که گفته  شد شیراز هم یکی از شهرهایی است که آ       

 هایی  در آن رواج دارد.
است. « سعدی»که در این پژوهش به آن پرداخته شده است محلۀ  شیرازهای قدیمی یکی از محله  
دقیقه  29درجه  و  37دقیقه عرض شمالی و  25درجه و  30شهرک سعدی با مختصات جغرافیایی »

یا با وسعتی معادل ح دمتری از سط 1500در ارتفاع حدود  ،طول شرقی تقریبی در شمال  هکتار 312ر
بیانگر تاریخِ  که یی استهاسعدی دارای جاذبه ۀمحلّ  (.4: 1393)فهندژی سعدی،«شرقی شیراز قرار دارد

مربوط به  مراسمِ و دارای آداب و رسوم ویژه و خاصِ خود است، از لهجه گرفته تا سایر است نیاکانِ ما 
که، این منطقه از دیرباز و به دلیل این ...ها و مثلالضربتولد و زایمان، پیش از تولد، مراسم پس از 

و در سایر موارد،  پذیرفتهها تأثیراتی را محلِ گذر و اسکان عشایر و سایرِ اقوام بوده از آداب و رسومِ آن
بر این، یعنی چیزهایی را داده و چیزهایی را گرفته است. بنا ؛ها گذاشته استتأثیراتی بر فرهنگ آن

های رایج در کلام مردم سعدی، با سایر مناطق کشور مشترک و برخی مخصوص همین برخی از مَثَل
 است.  مکانِ تاریخی
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مانع است جامع و است که  از جمله مصادیق فرهنگِ کهن این مکانِ تاریخیها مثلالضرب غالبِ        
، این منطقهها، در گذارد. مَثَلنمیباقی ل مخاطب جای بحث و جدکند و برای و لُبِ کلام را بیان می

 است، کاربرد فراوان دارد.« دادن و پندآموزیعبرت»ویژه زمانی که هدفدر موارد مختلف به
ها تعدادی از آن های مردمِ این ناحیه، سعی بر آن است تاالمثلدر این جُستار ضمنِ معرفی ضرب       

در سایر مناطق ایران کاربرد دارد ها که معادلِ هر کدام از آن رفی واست معتر شاخصها که از سایر مَثَل
ی .آورده شود ی ریشه در رویدادها هاآنزیرا برخی از  ؛های تاریخی هر کدام بررسی شودشههمچنین ر

 اینتِ مردمِ که این خود نشان از جدیّ  یِ بزرگانِ محل را بازگو می کنددیگر ویژگ رخیمحله دارد و ب
 فظِ فرهنگِ خود دارد. محل در ح

 . روش پژوهش1-1
ای انجام گرفته است. در تحقیق به کتابخانه-راهکار و روش پژوهش این جستار به صورتِ میدانی

ها و مقالات مربوط به این تحقیق مورد مطالعه و ها، کتابمراجعه به کتابخانهای، با روش کتابخانه
یادداشت شد و در  های شفاهیالمثل، ضربراسنادِ معتب گیری ازبهره همچنین با و بررسی قرار گرفت

گاهانِ  95تا  40 در محدودۀ سنّیضمن مصاحبه با افرادی روش میدانی،  محلۀ  سال و تحقیق از آ
از بین و  برداری شدها یادداشتهای آنلای صحبتهای مردم این ناحیه از لابهالمثلسعدی، ضرب

هایی که خاصِ محلۀ آن دسته از مَثَل ،توجه به محدودیتِ این مقالهالمثلِ گردآوری شده، با ضرب 750
نیز  هاآن یهاو معادل گردیدبررسی  سعدی است و در مکالمات روزانه کاربرد بیشتری دارد، معرفی و

 . ذکر شد

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

-رسوم و ضربهای انجام گرفته، تحقیقات فراوانی پیرامون موضوع فرهنگ، آداب و بر اساس بررسی

انجام گرفته است، اما  دنیا کشورهایسایر فرهنگ مردم  ۀهای مردم کشورمان و حتی دربارالمثل
مربوط به  هایکتابونهاز نم .ها اختصاص یافته استی این مَثَلهاتحقیقات کمی به آوردنِ معادل

یر اشاره کرد:می ی مردم شیرازهاالمثلضرب و فرهنگ  توان به موارد ز

ضمن پرداختنِ اجمالی به برخی از آدابِ  فرهنگ مردم شیراز،  در کتابِ  (1385سین خدیش)ح -1
های ها، غذاها و اصطلاحات، در بخشی از کتاب به معرفی مَثَلمردم شیراز از جمله بازیو رسوم 

 مردم این منطقه نیز پرداخته است.
هایی از فرهنگ مردم شیراز نوشتهدل، آداب و رسوم مردم شیراز در کتابِ  (1393جمال زیانی) -2

 ضمن پرداختن به برخی از مراسمِ  مردم شیراز ی به طور مختصرو .آورده استتحریر در ۀرا به رشت
 پرداخته است. نیز های مردم این منطقهاز مَثَل تعدادیبه معرفی 
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از آداب  ایای از لغات و اصطلاحات شیرازی،  به گوشهگزیده در کتابِ  (1391علی مشکسار) -3
های رایج در بین مَثَلتعداد کمی از و رسوم مردم شیراز پرداخته و تعدادی از اصطلاحات، کنایات و 

 .آورده است معرفی کرده و شرح مختصری نیز دربارۀ هر کدام نیز را مردم
هایی ( در کتابِ فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مردم سعدی، اشاره1394فرزانه فهندژ سعدی) -4

ریخ، جغرافیا و فرهنگ مردمِ محلۀ سعدی داشته همچنین وی در بخش ادب شفاهیِ به طور به تا
 ها اختصاص دارد.المثلآن به معرفی ضرب مفصل به فرهنگِ مردمِ این ناحیه پرداخته که بخشی از

( در کتاب نگاهی به لهجۀ مردم شیراز، علاوه بر معرفیِ فرهنگ مردم 1393محمود سپاسدار) -5
 های مردم شیراز را نیز معرفی کرده است. های محلی و مَثَلتعدادِ محدودی از واژه شیراز،

( در کتابِ فرهنگ مردم شیراز در دورۀ سعدی و حافظ،  ضمنِ گذری بر 1398فرزانه معینی) -6
فرهنگ مردمِ شیراز در دورۀ سعدی و حافظ، به بازتاب آثار این دو شاعر بر فرهنگ عامۀ مردم 

 این دو قرن پرداخته است.شیراز در 
های شیرازی و کازرونی،  بسیاری از لغات، ها و مثل( در کتابِ واژه1348نقی بهروزی)علی -7

های محلی مردمِ شیراز و کازرون را بر اساس حروف الفبا المثلاصطلاحات، کنایات و ضرب
 است. آوردهگردآوری کرده و توضیح مختصری پیرامون هر کدام 

( در کتابِ گذری بر تاریخ و جغرافیای مردم سعدی، ضمن 1393ندژی سعدی)سعید فه -8
های مردم این ناحیه را المثلشرحی بر تاریخ و جغرافیای محلۀ سعدی، تعداد محدودی از ضرب

 نیز معرفی کرده است.
انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر فارس، در  ( از1353هایی از آداب و رسوم مردم شیراز)گوشه-9
های المثلین کتاب به طور خلاصه  فرهنگ عامۀ مردم شیراز معرفی شده است اما فاقد ضربا

 است. محلۀ سعدی شیرازمردم 
نامۀ شیراز(، ضمن شرح آداب و رسوم مردم (در کتابِ فرهنگ مردم)ویژه 1399احمد وکیلیان) -10

ج فارس را با زبان مردم های مردم بستک و خلیها، تعدادی از مَثَلالمثلشیراز، در بخش ضرب
 شیراز در روزگار سعدی مقایسه کرده است.

ضمن مقایسۀ گویش  چند نکته در گویش شیرازی امروز،( در مقالۀ 1392مهدی فاموری) -11
مردمِ قدیم شیراز با گویش دری امروزی، تعدادی از افعالِ گویش قدیم را با افعالِ دری امروزی 

 المثلی مربوط به مردم شیراز یافت نشد.مقاله، در آن ضرب با بررسی این .مقایسه کرده است
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 بحث. 2
 بر تعریف مَثَل نگرشی .2-1

ود و شد و گاهی هم از سر تفنّن گفته میروارتی کوتاه است که اغلب برای پندآموزی به کار میعبمَثَل 
-. همچنین ضربگرددیمرود و اغلب مانعِ درازگوییِ گوینده و مخاطب برای شوخی و مزاح به کار می

توان سخنِ دل و است که در قالبِ آن میمنطقه دهندۀ ادبیات و فرهنگ آن های هر منطقه نشانالمثل
 های ضمیر را بیان کرد.ناگفته

 ا و یا شاید صدها سال پیشههاست و از د آمدهنیازهای مردم پدید به دلیل  هاالمثلضرببعضی از       
-المثلگرفتنِ ضربتوان، تاریخ و زمانِ شکلالبته به طور تقریبی می ه است.نقل شدبه صورتِ شفاهی 

 دارندۀ نامِ بزرگان و یا رویدادی خاص است، مشخص کرد.هایی را که در بر
ها در واقع بازتاب ادبیات، فرهنگ، زبان، افکار، مَثَل» گوید:شریعت در تعریف مَثَل می     

ای است مَثَل جمله قی هر ملتی به شمار می آید. ...اعی و اخلاهای اجتماحساسات، عقاید و ارزش
های مهم آن ایجاز است. ای اخلاقی یا اجتماعی که از ویژگینسبتاً کوتاه، اغلب آهنگین، حاوی آموزه

                «یابدکوشش زیادی آن را درمیبی زبان، اهل ۀدر عین حال معنا روشن است و ذهن شنوند
 .(5: 1390 یعت،شر)

ضرب)زدن، بیان کردن( و مَثَل تشکیل شده است و  ۀالمثل از دو واژضرب» فر معتقد است:عزیزی     
اند. ضرب در مورد مَثَل به معنای ایقاع و بیان آن است و این کلمه را برای زدن مَثَل از آنجا گرفته ۀکلم

و ... و در اصطلاح به معنای داستانی  مَثَل در لغت به معنای شبیه، نظیر، مانند، لنگه، حدیث، قصه
است که در میان مردم شهرت یافته و آن را برای ایضاح مطلب و مقصد خود به نظم یا نثر حکایت 

ها در هویت ملی چه به اعتبار جایگاه آن در ادب رسمی و ادب شفاهی، المثلکنند. بررسی نقش ضرب
فرهنگ، آرا، هنجارها، طرز زندگی،   ۀمردم و آیینهای تجربی ها، حکمتاز آن رو مهم است که مَثَل

-المثل، یکی از زیباترین جلوههای هویتی آنان است. ضربهمناسبات، منش، خلق و خو و دیگر مؤلف

            «م اعصار کهن استهای فرهنگ عامه است که حاصل ذهن پویا، خلاق و هوشمند مرد
 .(6: 1392فر، یزیعز)
ها هدف از المثلمانند ضربو  نیز کاربرد فراوان دارد« هاکنایه» محلۀ سعدی در فرهنگ مردمِ       

کنایه از »که  گفته شدهکلام است.« معنایِ دومِ »آموزی و رساندنِ گویی، پندها، خلاصهکاربردِ آن
داشتن است. کنایه در اصطلاح و در لغت به معنی پوشیده و پنهاناست « مصدر»، دیدگاه دستوری

 هیکی آشکار و یکی پوشیده داشته باشد و منظور گوینده معنای پوشید خنی است که دو معنی،بیان، س
 .(239: 1372 ی،)نوروز«کلام باشد، نه معنی آشکار آن
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برخی در یک کشور رایج است و برخی  ؛ها و کنایات، خاص یک محله استثلالمبعضی از ضرب       
رود. هر قدر تاریخ تمدن ملتی اندک اختلافی به کار می کشورها با ۀها و در همزبان ۀدیگر در هم

ها از این رو در زبان فارسی ده ،های آن هم بیشتر استنتیجه، مثل تر باشد، حوادث آن بیشتر و درکهن
شویم که خاص و میرروب و کنایاتی هاالمثلسعدی شیراز نیز با ضرب ۀمَثَل وجود دارد. در محل هزار

از ی در سایر نقاط کشور دارد. در این پژوهش یهاها معادلو تعدادی دیگر از آن خود این منطقه است
مَثَل که بر اساسِ حروف الفبا تنظیم شده، به زبان  چهلالمثلِ جمع آوری شده، ضرب 750بین 

 نیز آورده می شود. هاهای آنمعادلگردد و ی همراه با معنی، معرفی میگفتاری و نوشتار

 هاآن یهاو معادل یرازش یسعد ۀمحل یج  را یهاالمثل. ضرب2-2
دَن نَمخوان بهیدَن. آدم  خوش حساب م یش نَمگره بهیخوا بیآدم  بد حساب م .2-2-1  یش ب 
 ره.یگ

âdame bad hesâb mixâ  bigire beŝ  namidan  âdame xoŝ hesâb mixân beŝ bedan 

namigire 
-خواهند بدهند، نمـیمی حسابدهند، به آدمِ خوشبه او نمی آدمِ بدحساب می خواهد بگیردبرگردان: 

 گیرد.
وفا کند، مورد  دهدمی مالی مسائل وقت بپردازد یا به قولی که در مورد که قرض خود را سرِ  ییعنی کس

   .استاعتماد مردم 
موقع طلـب حساب بود و بهوقتی شخصی خوش معامله شریک مال مردم است.آدم خوش» :هامعادل

توانـد از سـپارد و او مـیکند و مال خود را به دست او مـیردمان را پرداخت همه کس به او اعتماد میم
                                                             .(17: 1360ینی،)ام«ایان بکندسرمایۀ دیگران به مانند سرمایۀ خود استفاده ش

-اغنیا از وام ،ای دیون خود را در موعد مقرر کندکه اد آن ست.کِ مال مردم ایشر معاملهآدمِ خوش»

 (.39:1363دهخدا،و  13: 1384یلی،)سه«دادن به او امتناع نورزند

ّ گُو .2-2-2                    âberuŝe base be dome gow                                                        آبروش  بَسّه به دُم 
 آبرویش را به دُمِ گاو بسته است. برگردان:

 .ه استارزش و بی اعتبار کردبیخود را  یعنی
آبِ ریخته با کوزه نیاید. آب ریخته جمع نگردد. آبِ رویت را در دست خودت نگهدار. » :هامعادل

 .(119 :1، 1363 ،)دهخدا«دارند هتک حرمت دیگران مکن تا حرمت تو نگاه
 .(5: 1348بهروزی،)«آیدمتی که از دست رفته دوباره به دست نمیآید. نعآب رفته به جوی نمی»
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 .(12: 1383 ی،)انور«رسوا کردن خود؛ رسوا شدن؛ دادن آبرو به باد)بر باد(»
ب( و تیری که از ای که از شست)قلّا ماهی همانند: گردد، آب رفته باز ناید به جوی.آب رفته باز نمی»

 .(7: 1360 ینی،)ام«گرددشست)انگشت بزرگ( رفت باز نمی
 (.12: 1383 ی،)انور«حیثیت شدنِ اواعتبار و بیبیکسی رفتن. ی آبرو»
 .(11 :1 ،1363)دهخدا، «آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار  /عقل آشکارعلم و بیآب روی کان شود بی»

گُ  یی ار، تیآدم  پ  .2-2-3 ندازه، میبه د ین  ش چ دونهیوالو ب  رز   هَس! یچیتو ج 
âdame pir ta yey negoy be divâlu bendâze mifame tu jerzeŝ Ĉiĉi has  

   داند وسطِ دیوار چه چیزی هست.یاندازد، مآدمِ پیر تا نگاهی به دیوار میبرگردان: 
گاه است، اما جوان فقط به ظاهرِ کارها توجه دارد.  یعنی آدم پیرِ از باطن و از عاقبت کارها به خوبی آ

                      .(29: 1360ینی،)ام«ان بیند، پیر در خشت خام آن بیندنچه در آینه جوآ»:هامعادل
تو توجه به صورت ظاهر امر داری ولی  های ابرو.تو ابرو من اشارت /بینی و من پیچش موتو مو می»

 .(171)همان: «ار دارممن از حقایق آن استحض
ند به یبیمش، آن را که نادان نیند به دلِ خویبینه: خردمند میالجاهلُ بِعَ  بصِرُ یبصِرُ بِقَلبِهِ ما لایالعاقِلُ »

 (.269: 1361ی،)منش«چشمِ خود

 .âsmun jol qâtme rekâb                                                         رکابقاتمه ،جُلآسمون .2-2-4

 (، ریسمانقاتمه:نخ) رکاب است.پالان و قاتمهآسمانبرگردان: 
 .       است و مفلس فقیر یعنی

نداشته باشد و لذا خانمان است که لحافی هم مان جُل. کنایه از شخص فقیر و بیلاتِ آس» :هامعادل
 .(22: 1360 امینی،و  14: 1348ی،)بهروز«رو باز بخوابد

-بی از بیستوری بیمثلِ م ؛شود که خیلی فقیر و نادار باشدکفنی زنده است. به کسی گفته میاز بی»

 (.26)همان:«ستا چادری
 .(220: 1385،یش)خد«ودا کندآه ندارد که با ناله س بگ بزنم. شبیه:جار حسن/ چوب ندارم سگ بزنم »
 .(191)همان:«ند. در هفت آسمان یک ستاره نداردآب ندارد کباب ک»
ای لحاف و زمین به جای به جمال است که آسمان قدر فقیر و بیآن انداز.انداز و زمین زیرآسمان رو»

  .(22: 1360ینی،)ام«تشکِ اوست
در مورد افراد خیلی فقیر و مفلس به کار  زند.خواند و اون یکی سینه مییک لنگه کفشش نوحه می»

 (.107: 1391)مشکسار،«رودمی
   .(507: 1360 ینی،)ام«فرش و آسمان رو اندازفاقد همه چیز از مال دنیا. زمین جل.لات و لوت و آسمان»



 102  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

    راجونه! یپُ  رهیدونه، اُو ماهیس ی  اَز دوست .2-2-5
 az dusıye sıyâ dune ow mıre poy râjune      

دونه و راجونه= دو دانۀ گیاهی و سیاه( رود.از دوستی با سیاه دانه آب پای راجونه هم میبرگردان: 
 .)خوردنی

 .شودیم یموجبِ بزرگ ،با بزرگان ینینشهم یعنی
 .(118: 1380 یان،)جواد«هرز هم آب می خورد علفِ  ،به پشتبانی برنج» :هامعادل

 .(45همان: )«است (زنگاو شخم) رد به پشتیبانی ورزاپاگر اسب از جوی می»
دهندش آب در  /چند خود روید به بستانهر هخورد. گیایک دانه گندم صد دانه جو آب می ایۀدر س»

 .(369: 1364 ی،قاض ی)فتاح«گلستانۀ سای

 .(96: 1391 مشکسار،و  197: 1385یش،)خد«رود پای سیاهدانه.آب می ،از صدقۀ سر رازیانه»
 شد یله نامیاو نه از کِرمِ پ بوسندیکعبه را که م ۀجام 

 شد یو گرامو الاجرم  همچ دـچن ینشست روز یزیبا عز
 (165: 1370 ی،سعد) 

 asb ke nabâŝe xar barandan                                       .     ناسب که نباشه، خر بَرندَه .2-2-6

رنده است.اسب که نباشد، خر بَ برگردان:   
ر کامروا است.ی، انسانِ حقحضور نداشته باشدق در جامعه یکه انسانِ لا یزمان یعنی  

 به ای است کهعرضهمنظور شخص بی نشسته عقرب کوری.  /به جای شمع کافوری » :هامعادل
.(109: 1391)مشکسار،«مقام رسیده باشد جای آدم کارساز و لایق به پست و  

دپرواز و شود فرومایگان بلنخواند. وقتی اوضاع منقلب میرود، قورباغه شعر میآب که سربالا می» 
            .(9: 1360ینی،)ام«گردندخودستا می

 (.110: 1378)پارسا، «شودرباغه سوارش میمار که پیر شد قو شود.رقاص شغال می گرگ که پیر شد،»
.(147: 1368 یان،)سادات«بدترین روزگار وقتی است که نادان بافته و دانایان خاموش مانند»  
 .(92: 1380 یان،)جواد«موش بر طویله سوار است ،در نبود گربه»
 (.15: 1364 ی،قاض ی)فتاح«تشان اسلانلیها تلیاگر گربه در خانه نبود موش»
 .(72: 1384 یلی،)سه«است قورباغه سپهسالار ،ر حوضی که ماهی نیستد»

 oftıde tu deh                                                                                              تو ده. یدهافت .2-2-7

 در ده افتاده است.برگردان:  

 .کندراز و یا عیبِ کسی را پخش می ،خبر درنگبی کند ویم یند، که به همه جا سرکشیگویم یبه کس
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-کسی را رسوا پردۀ کسی را دریدن. یعنی راز کسی را فاش کردن. ؛زدنپَسه کسی را بالا» :هامعادل

 .(112: 1348 ی،)بهروز«کردن
د بد هایی نیستیم که تا مرپته پوتۀ کسی را روی آب ریختن. پتۀ کسی را روی آب انداختن: ما ازآن زن»

                      .(198-197: 1383 ی،)انور«مرد را روی آب بریزیم ۀبشود، پته پوت
 طشتش از بام افتاده باشد ،دیگر اصطلاحگاه راز و سرّ کسی فاش شود و به ش روی آب افتاد. هراپته»

 ی،آمل ی)پرتو«دیدی اسرار مگویش فاش و برملا گریعن ؛«اش روی آب افتادهفلانی پته» گویندمجازاً می
1369 :246.) 

 .(265)همان:«ند. اسرار را فاش و بر ملا کردنداش را زدپنبه»
: 1348ی،)بهـروز«اطلاعات را بیان کرد و آشـکار کـردیعنی تمام اسرار و  ؛چه داشت ریخت رو داریه هر»

627) 

    ش .وَردُ   ل  یلیل  وَردُش ! خانم کیآقُ که ب .2-2-8
        âqo ke bile vadoŝt xânom kilie vardotŝt                 

 را برداشت، خانم کلید را برداشت.آقا که بیل برگردان: 
 .شودیمرد از خانه، زنِ او هم خارج م شدنِ به محضِ خارجی عنی

-گـاه در خانـه نمـیشـود کـه هـیچزنـانی گفتـه مـی ۀداری. دربـارگردی یـا خانـهیا کوچه» :هامعادل

 .(196: 1384: یلی)سه«مانند
                                         « گردی مایل باشند گوینده به کوچهک زنانیه خاک کوچه برای باد سودا خوب است. به استهزاء ب»
 .(175 :2 ،1363دهخدا، )

  engo âqomad hey xodete jelow nandâz               .خودته جلو نَندا یانگو آقُ مَد، ه   .2-2-9
 آقا محمد خودت را جلو نیانداز. مرتب مثلِ رگردان: ب

نِ پسر و برادرش ی، ب(ه.ش1330سال  در حدود) کلانتر خاناسیم، پس از فوتِ الیقد یِ سعدمحلۀ در 
طهماسب،  یگروه ؛شوندیز دو دسته مین یسعد یِ اهال .دیآی، رقابت به وجود می اونیبر سرِ جانش

به نامِ  یاز اهال یکی ینند. روزیگزیمرب یاس را به کلانتریمّد پسر الگر آقا محیاس و گروه دیبرادرِ ال
ز کنارِ ا ینِ راه اتوبوسیروند، در بیبه شهر م برای انجامِ کاری مهم پور به همراه طهماسبم رستمیکر
کند و یع خود را جمع و جور میاو برخورد نکند، سر هن که اتوبوس بیا یبرا م آقایگذرد، کریها مآن

یخاصِ خود، رو به کریم آقا م ۀهنگام طهماسب با لحن و لهج نیرد، در ایگیطهماسب قرار م یجلو
 «خودته جلو نَندا! یرُسَم پور! انگو آقُ مَد هِ  یاوووو» گوید:یکند و م

 کند.یگویند، که در کارِ دیگران دخالت میم یبه کس  
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در  اشـاره بـه افـرادی اسـت کـه ذار زمین و بمیر.تو سرت را بگ ،همه گفتند نون و پنیر اگر» ها:معادل
 (.25: 1384 یلی،)سه«کنندسبب دخالت میکاری بی

 .(382: 1364 ی،قاض ی)فتاح«کندیعنی در همۀ کارها دخالت می؛ ها چمچه استاز همۀ دیزی»
-زنی؟ چرا بیخودی در کار دیگران دخالت میمیعباس را همخوری حلیم حاجنان خودت را می»

 (       272: 1385 یش،)خد«؟کنی

-گویند که در کار دیگران دخالت میچکار داری به نرخ نان؟ به کسی می/دیوان خرت برانصاحب»

 .(251)همان:«کند
-شود و خودش را نخود هر آشی میمیقدر پاپیچ همه ردن: برای چی اینخود را نخود هر آش ک» 

و  594: 1348بهروزی،و  23: 1380 یان،جوادو   523: 1360 ینی،ام  و  103: 1363دهخدا، و   1590: 1383 ی،)انور«کند؟
 .(52: 1389نورافروز،

                                                  .engo az tu sâz dar ŝode نگو از تو ساز دَر شده!ا  . 2-2-10

 که از درونِ ساز بیرون آمده است.مثلِ این است برگردان:   
شـاملِ سـرمه، سـفیداب، وسـمه،  قلم آرایشقلم آرایش کرده. در قدیم هفتگویند، که هفتیمی به زن

 خوش)عطر( و زَرَک)پولَک( بود.  بویسرخاب، حنا،
و آرایش و زینت زنان را است هفت بر وزن زربفت به معنی آرایش مطلق هفت کردن. هرره» ها:معادل

ی هفتم را و زرک باشد که از زرورق است و بعض گویند و آن حنا و وسمه و سرخی و سفیداب و سرمه
بوی باشد و بعضی خال عارضی را که از سرمه کنار لب یا رخسار گذارند. هر اند که خوشغالیه گفته

 .(1974 :4 ،1363)دهخدا، «که بنگریکه در او بو راه تو آمده/ در آرزوی آنه هفت کرده چرخ ب
رخی و سفیدآب و که حنا و وسمه و سرمه و س است ن. هفت و نه به معنی هر هفتهفت و نه کرد»

 .(1983)همان: «زرک و غالیه باشد

ت چُووش نگوا   .2-2-11                                        engo Ĉowuŝ Meti mimunaمونهیم یم 

 .(1330در حدود سال  سعدی ۀخوانانِ محلاز چاووش یمهد)مثلِ چاووش مهدی است.برگردان:  
 کند.یگویند که اسرار را فاش میم یبه کس

برند و فاش به هر جا می کنند و آن رام میلَ اش را عَ لهئکنند. یعنی مسرایش عَلَم روم میب» :هامعادل
 .(48: 1364 ی،قاض یفتاح) «کنندمی
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                                                                                   engo ĉilak  نگو چیلَک !ا   .2-2-12 

 انگور است.( درختِ  ۀشدچوب خشک :چیلک) مثلِ چیلَک است.برگردان: 
 گویند.  یلاغر و نحیف مبلند و به آدمِ 

-پشت دهل. برای فرد بسیار لاغر و نحیف و برای فردی که در هر کاری دخالت می ۀترک» :هامعادل

          .(10: 1392فر:  یزی)عز«رودکند به کار می
                               .(35: 1348ی،)بهروز«گوینداَلِشتی. به اشخاصِ زشت و لاغر و مردنی می»
 .(23: 1380 یان،)جواد«بلند و لاغر استقدای گردو است. چوب روش»

 mımune engo xare ow joly                                          مونهیم ینگو خر  اُو جُلا   .2-2-13

  .با آب خیس شده است پالانشمثلِ خری است که برگردان: 
 .به تن دارد شی کهنه و مندرسکه پوش گویندیبه کس  م

پاره ژنده و پاره رهایش بسیازمین نیاید. جامهه از سر تا پایش یک من ارزن ریزند دانه ب» ها:معادل
 .(134 :1 ،1363)دهخدا، «است

 (.287)همان: «بندیامامزاده جل»
 .(405: 1364 ی،قاض ی)فتاح«از آدم ژنده پوش و بی چیز است رخان. کنایهتَ ملا نَ »

  hosseyne  engo xare Ali                                                        حسینهینگو خر  علا   .2-2-14

 طولانی،که طی سالیان یسعدمحلۀ  یاز اهال ییک :حسینیعل) حسین است.مثلِ خرِ علیبرگردان: 
 .کرد(از زمان نوجوانی تا زمان پیری با خرش گِل کشی می؛ کردیاستفاده می از خرش باربر یبرا

 کردن است. گویند، که همیشه در حالِ کاریم یبه کس
-از کوه سنگ میروز جمعه هم  ،کشداست از شنبه تا پنج شنبه گچ می یپزخر کوزه» :هالمعاد

 (.233: 1360 ینی،)ام«آورد
 .(355)همان: «سقای زمستان و آهنگر تابستان»
: 1380 یان،)جواد«برای کسب معاش با سختی تلاش کردنپرپر زدن و مثل دوک به دور خود چرخیدن. » 

121.) 
 (1428: 3 ،1363هخدا، د)«ثل خر آسیا. در کار و تعب همیشگیم» 

و  65: 1384 یلی،)ســه«. آدم بــدبخت راحتــی نــداردآوردوه ســنگ مــیکــش روز جمعــه از کــخــر گــچ»
 .(204: 1385:خدیش
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 .engo xaroy reis Mam karim                                     رئیس مَم کریم!   ینگو خَرُوا   .2-2-15

     مثلِ خرهای رئیس محمد کریم است.برگردان: 
( که مدت زیادی در 1330نِ اهل شیراز بود)در حدود سال یکی از ثروتمندامَم کریم=محمّدکریم، 

رو و سفیدرنگ، تند ،ی هم داشت، خرهای محمد کریمی زیادخرهامحلۀ سعدی سکونت داشت و 
-های یک خرِ خوب بود اما اغلب برای کودبری مورد استفاده قرار میتنومند بودند که این از ویژگی

انداختند در بین اهالی معروف ی سرو صدا)عرعر( به راه میچون این خرها هنگام کودبری خیل .گرفتند
خوب است که کود بارشان است این همه صدا دارند اگر کود بارشان نبود چه »اهالی می گفتند: .بودند

 «کردند؟می
                                                                                             کند و پر مدعا است.فروشی میفخر ،به دلیل ثروتکه  گویندبه کسی می

 «                                                                 نالایقی که ادعاهای زیادی دارند یعنی اشخاص؛ خوردآب میبزِ گر از سرچشمه » :هامعادل
 .(68: 1348ی،بهروز)
ش به عباس دوس. نواب شخص بزرگی است و عباس دوس گدای ییبرد و گدااش به نواب میافاده»  

از بنیۀ معنوی  بودنکسی به کار برند که در عین فاقد . این مثل را در مورداست بوده یسمج و معروف
 .(57: 1360ینی،)ام«اظهار کبر می کند

ر و ولی بسیار مغرو (فرومایه)کرد. شخصی وضیعرا ندیده بود، ادعای پادشاهی می اگر پدرش» 
 .(59)همان:«متکبر

 «شود که به مالی رسیده باشنده میخر ار جل ز اطلس بپوشد خر است! در مورد ناکسانی گفت»

                                                              .(63: 1384سهیلی، )

                                               engo sage Sabzali                                                                      .یسگ  سَبزَل انگو. 2-2-16

 مثلِ سگ سبزعلی است.برگردان:  
کرد و می مراقبت اشاز گله داشت که یسگ بود. او قدیم ی و از دامداراناز اهال یکی ،یسبزعل ی:سبزَل

ال آن کرد و به دنبگذشت شروع به سر و صدا میمی اشبسیار هار و درنده بود و هر کس که از نزدیکی
     دوید.فرد می

  گویند.یحیا مبه آدمِ شرور و بی
 .(6: 1360 ینی،) ام«ادب و بی شرم استبی دیده ندارد. آب در» :هامعادل

                   «شودحیا و وقیح گفته میدر مورد اشخاص بی نه غریبه. دشناسنه خودی می ؛است آبادسگ نازی»
 (.419 :1 ،1363دهخدا، و   109: 1384 یلی،سه)
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ها سگ هارند رحم و هار. بی پروا در آسیب رساندن: این سگِ ».«شخص پست و فرومایه سگِ »
 .(952: 1383 ی،)انور«عاطفه ندارند

ینگو ا    .2-2-17   engo Seydâqâ .                                                                                 .اداقس 

  آقا است.مثلِ سیّدبرگردان: 
 .بلند داشتبسیار قدّی  لاغر بود و  یکی از اهالی که ،د آقاسیّ  :قادایسِ 

 دارد. یقدِّ بسیار بلند لاغر است و گویند کهیبه کس  م
 ینی،امو  174: 1384 یلی،ه)س«دبان دزدها. بالایی بلند و باریکمثل نر دراز.مثل نردبان. قد»:هامعادل

 .(330 :4 ،1363دهخدا،  و 555: 1360
                                                                          « شودبالا بلندتر میه روز به قد است. روز بنهایت بلندبیرد. ورود از آسمان شوربا بیامی»

  .(1776)همان: 
                                                                   .(272: همان)«و لاغر مثل دیلاغ. قامتی بلند»
 .(159: 1364 ی،قاض ی)فتاح«ه دارای قد دراز و بی تناسب باشددراز دادر. کسی ک»

                                                          eengo howĉy Qavâm     هُوچی قوام. انگو  2-2-18

 هوچی قوام است.  برگردان: مثلِ  
(که در محلۀ سعدی 1320)در حدود سال قوام یکی از عوامل حکومتی در زمان پهلوی اول بودابراهیم 

 شدند.هم رفت و آمد داشت. همچنین کلانتر و کدخدای محلۀ سعدی نیز به دستور او انتخاب می
با صدای  در محله بگردد و کرد تامور میأستانش را مدکرد یکی از زیریرا صادر م یدستور قوام هرگاه

 او بود.« هوچی»که اصطلاحاً  اعلام کند فرمانش را بلند
 کند.چین است و خبری را زود منتشر می به کسی می گویند که سخن

 (1722: 4، 1363، دهخدا)«چین و دو روی راز    که نیکت به زشتی برد پاک بازمکن با سخن» :هامعادل
؛ توان اسرارخود را با فلان گفترنا کردن. اسرار کسی را فاش کردن. مثال: هرگز نمید توی)یا در( سُ با»

                  (.81: 1360ینی،)ام«کندچرا که فوراً باد در سرنا کرده آدمی را رسوا می
 (62: 1360امینی، و 110: 1392ی،)شهر«دانست قلعه کجاست؟شاه از کجا میپس اگر فضول نبود »

 
   ow be juqe Saadi xoŝk miŝe                             شه.یخشک م یاُو به جوق  سعد  .2-2-19

 شود.آب به جوی سعدی خشک میبرگردان: 
مقدس است  سعدی)قنات فهندژ(، معروف به جوی سعدی دارای آبیای قناتِ اسطوره :جوقِ سعدی

گشایی یا آناهیتا برای رفع مشکلات، بختبر ایزدبانوی آب و مردمِ محلۀ سعدی با توجه به اعتقاد 
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ه افراد زیادی از سراسر سالکنند، همچنین همهتنی میدختران و پسران، ناباروری زنان و ... در آن آب
کنند.جوی تنی میین قنات آبآیند و در آبِ اسوری به محلۀ سعدی میویژه در شبِ چهارشنبهایران به

های بَمو جاری است. این آب در مسیر خود به حوضِ ماهی کوهو از پای رشته محلهسعدی از شمالِ 
یعنی به قنات سعدی  ؛شود و سپس به محوطۀ بیرونیِ آرامگاهواقع در محوطۀ آرامگاه سعدی وارد می

های زراعی جنوبِ منطقه را زمین ،کردنِ درختان باغ دلگشا و باغ طاووسیهرسد و پس از سیرابمی
 سازد.می سیراب نیز

طوری که شنونده هم دچار شگفتی شود و  ،کردنجایی یا چیزی با آب و تاب تعریف ۀدربار یعنی 
 متحیّر بماند.

 ی،قاض ی)فتاح«یدن یا دیدن چیزی مات و متحیر شدپایش به زمین خشک شد. یعنی از شن» :هامعادل

 (.7: 1 ،1363و دهخدا،   87: 1364
ــ» ــد. م ــک ش ــانش خش ــد.آب در ده ــرت زده ش ــد. حی ــر ش ــل ات و متحی ــان مث ــر ده ــت ب : انگش

 (60: 1360ینی،)ام«ماند

 ری.زنه تو سَ ی، میبچه اُوُردُم بیاره روسر  .2-2-20
     . baĉĉe owordom biyâre rusarı mızane tu sary   

  زند.سَری میبرایم روسری بیاورد اما به من توام که بچه زاییدهبرگردان: 
 .امهفرزند قرار گرفت یعنی مورد ستمِ 

سـر راهـی برداشـتم پسـرم بشـود  ۀبچ»«سرم شده.بالاسر راهی برداشتم پسرم بشه آقا ۀبچ» :هاعادلم
 (.406: 1 ،1363)دهخدا، «ناسپاس گویند ۀشوهرم شد. در شکایت از برآورده و برکشید

پسران من زنان  ردان.خودم ماندم سفیل و سرگ ،دختر زاییدم برای مردان ،پسر زاییدم برای رندان»
 (.506: همان)«یک را با من مهری نیست خویش را دوست دارند و دختران شوهران را و هیچ

شد مخفف بشود خورش و بترکی و به معنی نان ۀد قاتل جانم شد. قاتق کلمتره خریدم قاتق نونم بشَ »
 .(546)همان: «جای من بدی و ناسپاسی کرده کشیدم و او باست. ناسزایی را بر

 ینی،و ام 76: 1391)مشکسار، «رم. گله و شکایت از فرزندان کردنسه این پسرم که خاک عالم ب ،این دخترم»
                   (203: 1385 یش،و خد 239: 1360

 baĉĉey guŝtnaxor o bowoy qassâb                      قصّاب. یگوش  نَخور و بُوُ  ۀبچ  .2-2-21

 که پدرش قصاب است.در حالیاست نخور گوشت ۀبچبرگردان:    
 خود بهره نبردن. یهایو توانای مالی از امکاناتِ  ییعن
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 «کردنحق مهم و مورد انتظار محروم یعنی کسی را از ؛از گوش و گُلو)کسی( گرفتن» :هامعادل
 .(87: 1395بهنام،و  نیایزی)عز

یان» یانه برای دل درد مفید بودهمیمی دردهایش از دلچهفراوان ب ۀبا وجود داشتن راز  («است رند.)راز
 (.565: 1، 1363و دهخدا،  195: 1378)پارسا، « تو که نی زن بودی چرا آقا دائیت از حصبه مرد؟»

                                                  be ŝekar tof mindâze                                                            دازه.ینبه شکر تُف م .2-2-22
اندازد.تُف به شکر میبرگردان:   

یست. قائل ن یکس ارزش ی هیچبرا ۀ زیادبه دلیل افاد به ثروت رسیده و که گویندیم یبه کس  
افرادی که  برایدر مقام هجو  مفهوم: .قو و قها به دورش وسگ ،طبقها طبقافاده» :هامعادل

 .(83: 1395بهنام، و نیایزی)عز«شودآورده می بینی و تبختر دارند،بزرگنسبت به دیگران خود
زدن طعنه ، چه کنم به کار کردگار؟دار()پاشنهدارچرمِ پَسَک ندار، رسیده به جیر قندره )کفش(اُرسی» 

: 1393سعدی،فهندژی و 98: 1391مشکسار، و 199: 1385یش،)خد«به اشخاص متکبر و تازه به دوران رسیده.
251.)  

 .(622: 1369ینی،)ام« بسیار متکبر و خودخواه است؛ یعنی درسنی به نوک دماغش نمی»

 .(193: 1364 ی،قاض ی)فتاح« جا فرود آمده استاز آن ... گویی آسمان سوراخ شده و»

  غمَک نامشه هر جا شُو شود، شامشه.غم بی. 2-2-23

bi qamqamak nâmeŝe har jâ ŝow ŝavad ŝâmeŝe. 
 جا  شام می خورد.غَمَک است و هر جا شب شود هماننامش بی غمردان: برگ

یر بارِ هر تحقیر یعار بودن و به راحتیخیال و بیب یعنی  رفتن. یز
: 3 ،1363)دهخدا، «تاعتنا به امور اسنهایت لاقید و بیبیببرد او را خواب برده.  دنیا را آب» :هامعادل

 .(84: 1384 یلی،سهو   261
انگار و خونسرد گفته های سهلگوید بِستان. در مورد آدم، سال دیگر می1ستانپِ هگوید سل میامسا»

 .(202: 1385یش،)خد «شودمی

گ یتا بُخو  .2-2-24 ردن ی:خر  نمکیب  ت ک   .نیسُم! صد مَن، بار 

tâ boxoy begi xare namaki nisom sad man bâret kerdan. 
 اند.بارِ تو کردهبار، رِ نمکی نیستی، صد مَن ثابت کنی خ تا بخواهیبرگردان: 

 .کردبا احتیاط کار باید و  ع و احوالِ بودمراقبِ اوضاباید یعنی 
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افتان و خیزان.  ،خویشتنیست که دیدندش گریزان و بومناسب حال ت ،حکایت آن روباه» :هامعادل
گیرند. یرا به سخره مام که شتر ست؟ گفتا: شنیدها گفتش: چه آفت است که موجب مخافت یکس

را بدو چه مشابهت؟ گفت: خاموش که اگر و شتر را با تو چه مناسبت است و ت ،سفیه یگفت: ا
و  ؟را غم تخلیص من دارد، تا تفتیش حال من کنده حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، ک

                        .(30: 1370 ی،)سعد«مارگزیده مرده بودتا تریاق از عراق آورده شود، 
مَثَل پستان و بستان را به زبان گفتاری نوشته است، بنابراین در این ،حسین خدیش در این مَثَل      

 تصرف صورت گرفت و این دو واژه به زبان نوشتاری تغییر یافت.
 
 خوام.یخوام، از دَن  نَنه جونُم میتو خُمره م یخوام، تُرشیم یتُرش .2-2-25

torŝi mixâm torŝiye tu xomre mixâm az dase nane junom mixâm   .  

 خواهم.خواهم! از دست مادر جونم هم میخواهم! ترشی از درونِ خمره میترشی میبرگردان: 
 کردن.و لجاجتی جویبهانه ییعن
-ولش لجاجت میعقنام ۀدست آوردن خواسته برادر کوچک شده. در ب نخودِ داستان لپه» :هاعادلم

 .(212: 1380 یان،)جواد «ورزد
 ل:ثَ مَ  ۀقص گویند.گیرد میجا میبی ۀ. به کسی که بهاند)گرد و خاک( ندار dulax ولخ دآب که »    

چرید به همین دلیل زود چاق شد. گرگی با یک میش رفیق شد مدتی با هم بودند. میش خوب می
بخورم، عاقبت به این نتیجه رسید که ای بکشم که میش را چه نقشه :گرگ طمع کرد و پیش خود گفت

توی این بیابان دیگر آب و علفی نیست، بیا برویم  ،باید از او بهانه بگیرد. یک روز به او گفت: رفیق
جا باشد. میش قبول کرد و راه افتادند تا به یک رودخانه رسیدند. یک جای دیگر شاید بهتر از این

شما بفرمایید. گرگ عاقبت میش را جلو انداخت  ،ت: نهگرگ به میش تعارف کرد: بفرمایید. میش گف
زیاد دولخ ...  یواش برو هی چه خبره؟ تلخی گفت:رودخانه که رسیدند. گرگ با اوقاتهای وسط ...

 یماکی،ل ی)خلعتبر «گرنه آب که دولخ نداره اگر خیالی کردی بگو و میش گفت: کردی، چشام کور شد.
1387 :19-18.) 

های ویژه برای بچهبهجو ل را برای افراد بهانهثَ خوام. این مَ توی کفگیر آب می ،مشکمن از ته »     
کند و هر چیزی به او شروع به گریه و زاری می اییک روز بچه ل:ثَ مَ ۀ قص گویند.لجباز و ایراد گیر می

گوید: آب خواهی؟ میجان تو چه میگویند: پسرشود، به او میکت نمیکند و سادهند قبول نمیمی
گوید: من از ته خوری؟ میگویند: پس چرا آب نمیخورد. میدهند نمیآب می او خواهم. هر چه بهمی

گیرد و دهد و کفگیر را زیر مشک میخوام. مادر بچه مشک آب را فشار میمشک توی کفگیر آب می
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-خورد و آرام میآب میبچه به این ترتیب  .بیا حالا دهان بگذار لب کفگیر و آب بخور :گویدبه بچه می

 (.26: همان)  «شود

شه  .2-2-26   ل  یر  چ  ش ز   tombakeŝ zire ĉeleŝe                                                                 تُمبَک 
یرِ بغلش است.برگردان:        تُنبکش ز

 کند.یرا منتشر م یدرنگ خبریکه ب گویندیم یبه کس
 .(414: 1360 ینی،)ام«به ده رسان است. خبرچین و نمّام است جهغلام خوا» :هامعادل

عتی بشکافد به سالی نتوان از اژدهای هفت سر نترس از مردم نمّام بترس. که هر چه وی به سا»
 (.100 :3 ،1363)دهخدا، «دوخت

          نیم!کخواسیم بُوام بُوام یتو بُوُ دارا، م . 2-2-27
                                                                     tu bovo dârâ mixâsim bovâm bovâm konim                                  

    پدر کنیم. خواستیم پدرداران، میدر میانِ پدربرگردان: 
 کردن و نزدیک دانستن.خود را به بزرگان نزدیکی یعن

رفت. یکی از آشنایان که این ی بر دم اشتری آویخته میبا بزرگان پیوند کرده است. روباه» :هامعادل
مبر  این چه حالت است؟ روباه گفت: دیگر مرا به رفاقت نام ،رفیق :صورت عجیب بدید از روباه پرسید

                                                                              (346 :1 ،1363)دهخدا، «امچه با بزرگان پیوند کرده

پَزه، میخودش نَم ۀتو خون .2-2-28 پَزه ۀخوا تو خون یتونه آش ب   . مردم پلو ب 

tu xuney xodeŝ  namitune  âŝ bepaze mixâ tu xuney mardom polow bepaze  
 خواهد در خانۀ مردم برنج بپزد.تواند آش بپزد، میدر خانۀ خودش نمیبرگردان: 

 ی راخواهد برای دیگران کارِ سختیآسانِ خود ناتوان است، امّا م نجامِ کارِ گویند، که در ایم یبه کس
 انجام دهد.

  ؟ددارنگه می را طور منه چ دنگه دار دناتونمی را خودش» :هامعادل
ت داره. لرزانک گذاشته بودند. یکی از نزدیکان گفت: میل بفرمایید خیلی قوّ  ،خان زندمدر زمان کری»

-طور منو نگه میه تونه نگه داره چلرزه، چیزی که خودشو نمیین که داره میا خان گفت:کریم

                                        .(67: 1384 یلی،)سه«داره؟
کار دشوار دیگران را  دهد،انجام نمیکار آسان خودش را  ؟ندکَ خلق را می رۀند سکَ خود را نمی ۀبن»

 .(44: 1364 ی،قاض ی)فتاح «؟دهدانجام می
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مالُم به چَک پوزُم!.2-2-29 ّ مان دارُم! بایه ب    حالو که تان 
hâlo ke tâse mâs dârom bâye bemâlom be ĉak puzom                 

 بمالم! م، باید به دهان و دورِ لبحالا که کاسۀ ماست دارمبرگردان: 
 کردن.، اسرافیعنی حیف و میل کردن

)دهخدا،  روغن نماند درچراغ روشن شمع کافوری نهد/ زود باشد کش دگر و روزاابلهی ک :هامعادل

 .(27: 1370 ی،سعد و 80 :1 ،1363

 کُنه.  یم یحالو به آلاف اُلوف رسیده، به ما امر و نَ  .2-2-30
hâlo be âlâf o uluf reside be mâ amr o nay mikone  

 کند.ما امر و نهی می حالا که به هزاران هزار)ثروت( رسیده است بهبرگردان: 
 .ه استو سر به عصیان زد هیعنی به ثروت رسید

دستی که به ثروت و مال رسیده باشند. اشخاص رسیده. اشخاص فقیر و تهیدوران بهتازه» :هامعادل
 شاعری گفته: پستی که به مقامی رسیده باشند.

 «هابه دوران رسیدهکنند           وای از گروه تازه کنند و گهی باد میگه فیس می
 (139: 1348ی،)بهروز

: 1380 یان،)جواد«فروشدرا فراموش کرده و افاده میخود  ۀقدر آش خورده که دهانش کج شده. گذشتآن»
66). 
شود که پس از رسیدن به مقـام و مـوقعیتی خودش را بر خودش عوضی گرفته است. به کسی گفته می»

 .(137: 1364 ی،ضقا ی)فتاح«کندخود را فراموش می ۀگذشت
 .(48: 1384: یلی)سه«. بسیار متکبر شدهدبیننمی را شانهاخ درِ  چنارِ »
 .(78)همان: «ددستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفت»
رسد خود را گم به چیزی میشود که وقتی  وقتی که دید ز جا پرید. در مورد کسی گفته می ،بدید ندید»

 (.173)همان: «کندمی
شوند و پس شود که روز اول با عریانی وارد شهر میافراد لئیمی گفته می ۀارق یه پا گیوه. درباریه پا چ»

 .(200)همان : «کنندخود را فراموش می ۀرسند و سابقاز چندی به ثروت می

بَندَن! اَ · یخر  که پُ  .2-2-31 شَن! یهم خون نَشَن! هم خو م یخر ب   
xare ke poy xar bebandan ay ham xun naŝan ham xu miŝan                                     

 اگر همخون نشوند، همخو می شوند. خر را که کنارِ خری ببندند،برگردان: 
 شود.همنشین گفته می تأثیرِ  ۀدربار
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هر کس با قلندران دوست باشد باید قید ریش و سبیل خود را بزند. با نیک نشین نیک » :هامعادل
 .(127: 1378)پارسا، «صحبت ابله تو را ابله کند گ نشین سیاه.شوی، با دی

(.105: 1360 ینی،)ام«کندک فرد فاسد گروهی را فاسد میکند. یای را گر میبز گر گلهیک »  
تغییر  گیرد. مصاحبت و مجالست درکند رنگ میآلوچه به آلو نِگَرد رنگ برآرد. آلو به آلو نگاه می»

.(26)همان:«سانی خوی پذیر صفات نیک و بد استه نفس انکچرا؛ ها مؤثر استخوی  
.(87)همان:«شینی نیک شوی، با دیگ نشینی سیاهبا نیک ن»  
.(235)همان: «شوندر یک طویله ببندند هم خو میخر و گاو را د»  
 1499 :3 ،1363)دهخدا،  «تو ندهد بوی آن در تو گیرده اگر مشک ب ؛مَثَل همنشین نیک چون عطار است»
 .(231: 1385خدیش،و 

یکا یشده، انگو خونهمون خونَه .2-2-32  .سلیم ر
xunamun ŝode engo xuney Salim rikâ         

 ما مثلِ خانۀ سلیم ریکا شده است.خانۀ برگردان: 
مردم باز  یهمیشه بر رو اشقدیم، که درِ خانه یسعدمحلۀ از بزرگانِ  ییک: سلیم. پسرِ خوب :ریکا
      .ه. ش(1330-1260)ه استریم و بخشنده بودو بسیار کبوده 

 .که در آن جا رفت و آمد زیاد است گویندی میابه خانه
ش و شود که در آن جنب و جوای گفته میبیگ است. به خانهالدینتاج ةقر ۀگویی خان» :هامعادل

یاد باشد  .(204: 1364 ی،قاض ی)فتاح«مهمان و بیا و برو ز
روزی برادرش  بخشید.چهار در داشت و او از هر چهار در به مردم می ،بخشندهمردی  ۀگویند که خان»

به منزل او آمد و گفت: بگذار یک روز من ثواب ببرم. مرد گفت باشد.برادر شروع به بخشیدن غذا و 
ر پوشاک به فقرا از در اول کرد.چون خاتمه یافت در را بست و به در دوم رفت. دید همان افراد که از د

سوم را باز کرد، دید باز  اند، با اکراه به آنان غذا و لباس بخشید؛ چون درِ غذا گرفتند به در دوم آمده اول
کنند؟ همان مردم پشت در هستند. عصبانی شد و نزد برادرش بازگشت و گفت: چرا فقرا این چنین می

بخشم و یک پوشاک میخانه به مردم غذا و  برادر لبخندی زد و گفت: چهل سال است که از چهار درِ 
بار به صورت کسی نگاه نکردم که مبادا او را خجالت داده باشم و عذاب آخرت را به جان خریده باشم. 

 .(100: 1386 یان،)سادات«اش نگاه مکنتو نیز ای برادر! ببخش و به گیرنده

ش! .2-2-33 ش به لُپ  شه و باد  ر  قَد                         sâzeŝ kere qadŝe o bâdeŝ be lopeŝ                      سازش ک 
     است. به لُپش انداخته ش است و بادسازش کنارِ برگردان: 

 نبودن.ت پذیرمسئولیّ در رفاه بودن و  ییعن
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 .(271، 1360 ینی،)ام«به کمرش گرفته که از بیگی نیفتد دستش را» :هامعادل
-تم. به کسی گفته میاهم است . نیازمند دیگری نیسمین معاشم فرأت ۀسازم به قدم بادم به لپم. وسیل»

 .(71: 1364 ی،قاض ی)فتاح«یت معاف باشد و هر چه خواست بکندگونه مسئولشود که از هر

 بینه.یخودشه نَم ۀوال دوز  بَر  یَخبینه، جُ یمردم  م ۀسوزن  بَر  یَخ .2-2-34
suzane bare yaxey mardome mibine juvâl duze bare yaxey xodeŝe namibine 

  بیند.بیند اما برِ یقۀ خودش سوزنِ بزرگ را نمیبرِ یقۀ مردم سوزن را میبرگردان: 
 بیند.های کوچک مردم را میبیند اما عیبهای بزرگ خود را نمیگویند که عیببه کسی می

جـو مـردم عیـبدر مـورد  .دبینـنمیخود و تیر را در چشم  دبینخار را در چشم دیگران می» :هامعادل
 ک دیگـران بیننـد و بـزرگ جلـوههـای کوچـد کـه معایـب بـزرگ خـود را نبیننـد و عیـبشـوگفته می

 .(42: 1389نورافروز، و 217: 1360ینی،)ام«دهند
  .(148: 1384: یلی)سه«مردم کور خود و بینای» 

  (           60: 1، 1363)دهخدا، ست که عیب خویش نشناخته است ا زآن  /کس که به عیب خلق پرداخته است آن

                   si hame bovân si mâ ŝuvare nanan                 ما شووَر  نَنَه ن! یهمه بُوان! س یس .2-2-35
  وهر ننه.برای همه پدر است، برای ما شبرگردان: 

ست.ابیگانگان  گویند که موجبِ آزار آشنایان و آرامشِ بودن. به کسی میپرستبیگانه یعنی  
: 1385یش،)خد«اشد. وقتی کسی بر آشنایی ظلم کندشده سلمانی که سر اطرافیان را بتر» :هامعادل

248).  
ای کند ولی از ما توقع خدمت دارد. براستاد. به همه خدمت می برای همه استاد است برای ما زنِ » 

 .(99: 1360 ینی،)ام«همه مادر است برای ما زن بابا
 ی،قاض ی)فتاح«اوندگذارد تا به خویشیعنی به بیگانه بیشتر احترام می ؛ستخویش نزد خویش سبک ا»

1364 :134.) 
 .(49: 1389نورافروز،)«من زن بابا برای همه مادر است برای»

ش سه .2-2-36   ŝepeŝ tu jibeŝ se qâp mizane                            زنه.یقاپ مشپش تو جیب 
که با ی باز ینوعقاپ و سه گوسفند یاستخوانِ زانو: قاپ)زند.یشپش تو جیبش سه قاپ مبرگردان: 

  (.ودشیقاپ انجام م
 است.پول یبمفلس و  ییعن

 (.375: 1360 ینی،)ام«زند. سخت فقیر و بی پول بودنمی قاببش چهارشپش تو جی» :هامعادل 
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 (.41)همان:«دست استکفنی زنده است. به شدت فقیر و تهیاز بی»
 .(123: 1364 ی،قاض ی)فتاح«شودباریده نمی چیزی از او»
 .(46: 1384: یلی)سه«شودها گفته میدر مورد بی پول جیبش تار عنکبوت بسته.»

                 ŝode engo âŝe naney Alimad                                    مَد!یعل یانگو آش  ننه شده .2-2-37
  حمد.مشده مثلِ آش مادرعلیبرگردان: 

 پختیبرنج مریم، که هر گاه شیقد یسعدمحلۀ  یاز اهاله.ش.( 1320)محمّدیعل مادر :مَد یعل ۀنن
  .کشیدیوقت کارش را به رُخ میامّا وقت و ب کرد،یبین همسایگان تقسیم م آن را

 دادن و منّت گذاشتن.هدیه ییعن
که محبت کوچکی به  شودی گفته میشم پس بده. در موردسیب مرا خوردی تا قیامت ابری» :هامعادل

 (.110: 1384 یلی،)سه«دنکسی بکنند و از او انتظار جبران فروان داشته باش
 
   xâle jâhâny engo   ŝode                                                      !یخاله جاهاننگو ا   شده .2-2-38

 جهانی.شده مثلِ خالهبرگردان: 
 که وسواس داشت.  قدیم یسعد محلۀ ، از زنانیجهانخاله :یجاهانخاله

 گویند.یم یبه آدمِ وسواس
 .(7: 1360ینی،و ام 9: 1 ،1363)دهخدا،  «در نظافت وسواس به خرج دادن آب را آب کشیدن.» :هامعادل

 .(72: 1380 یان،)جواد«گذراند. بسیار وسواس استصافی میآب را از »

     Alibâŝy ŝode  engo                                                               ی    باشیعل مثل   شده .2-2-39
 باشی شده است.علیمثلِ برگردان: 

فرار از  یداد و برای، که چندان تن به کار نمه.ش.(1320)قدیم یسعدمحلۀ  یاز اهال ییک ی:باش یعل
نداشتن کفش  ،گاهه آن را با خود ببرد و صبحانداخت تا گربیبام مهر شب چارُق خود را به پشت کار،

 .رفتو به سر کار نمی کردمی را بهانه
 گویند.یپرور م به آدمِ تنبل و تن

هیچ کاری را به  انجام ها شده است. هیچی بر خود نگرفته است.پارهبر من امامزادۀ تکه» :هامعادل
 .(383: 1364 ی،قاض ی)فتاح«عهده نگرفته است

-از جـای خـود تکـان نمـی ،ستا ایدندهعجب آدمِ هفت مثال: عار.ده. شخص تنبلِ بیدنآدمِ هفت»

 .(20: 1360ینی،)ام«خورد
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 یلی،)سـه«گردند تا کار نکننـدپی بهانه می شود کهخر وامانده معطل چشه؟ در مورد افراد تنبل گفته می»
1384 :66). 

 (574: 1348ی،)بهروز«فلَنگی.آدم بیکاره، عاجز از کارمُ »

د، نه م شده بُلیُو. 2-2-40 ّ
   شه دورش انداخ .یشه آتیشش زد، نه میو مَچ 

ŝode bolyow o maĉĉed na miŝe âtiŝeŝ zad na miŝe dureŝ endâxt       .  
 شود دورش انداخت.شود آتشش زد، نه میشده حصیرِ مسجد، نه میبرگردان: 
 یافت. یاز دستش رهای توانینم ریقیبه هیچ ط سر است وگویند، که موجبِ دردیم یبه خویش

 .(10: 1390نژاد، ناصریو   260: 1360 ینی،)ام«شود سوزاندنه می ،شود کنددرِ مسجد است نه می» :هامعادل
 .(65: 1384 یلی،)سه«اندنیست نه سوزا نه کَندَنی است در مسجد»

شیشه، میروش پَهن م یزنینداره، م یساختن که کارقاشق. 2-2-41  شه.ییش دراز مک 

qâŝoq sâxtan ke kâri nadâre mizani ruŝ pahn miŝe mikeŝiŝ derâz miŝe 
 شود.کشی دراز میشود و آن را میساختن که کاری ندارد، رویش بزنی پهن میقاشقبرگردان: 

 نیمه رها کردن و ادعای استادی داشتن.شروع کردن و را  یکارموختنِ آ ییعن
در مورد افـراد  شود.شود، دراز بکنی میل میری ندارد، آهن را پهن بکنی بیل میآهنگری کا» ها:معادل

دهخـدا، و   33، 1360 ینـی،)ام«شـوددهنـد گفتـه مـیصنعتی جلوه می که خود را صاحب همه هنر و زنلاف
1363، 1 :75). 

 .(20: 1380 یان،)جواد«پختن کاری نداردزم خشک باشد نانوقتی آرد نرمه و هی»
. در موردی ودشکشی دراز میدمش را می ودشگود می ،زنی توشمشت مید،سازی کاری ندارقاشق»

                                 « لنگش کن ویدگشود که شخصی هرکاری را آسان تلقی کند. مانند: کنار گود ایستاده میگفته می
 .(135: 1384 یلی،)سه

                   qabl az ĉuq ŝâdollâ mikony                                       !یکنیقبل از چوق شادُلله م. 2-2-42  
 گیری.قبل از چوب، خدا را شاهد میبرگردان: 

 التماس کند و خدا را شاهد بگیرد.کسی پیش از آن که با چوب کتک بخورد، گریه و زاری و 
 اراحت شدن.کردن و ن، خود را اذیتای رخ بدهدپیش از آن که حادثهیعنی 
گیر او نشده اظهار عجز دامنزند. هنوز مضرت و زیانی زنکه جیغ می ،روضه نخوانده هنوز»ها:لمعاد
 .(15: 1360 امینی،)«کندهنوز به مصیبتی گرفتار نگردیده آه و ناله می کند.قراری میو بی

 .(149: 1378)پارسا، «زند و پیش از مرگ واویلاگُر می آتش ندیده»
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ش م. 2-2-43 ش م· کُنَن، اُویماشالله به ناز   کُنَن.یوُ پیاز 
mâŝâlâ be nâzeŝ mikonan ow o piyâzeŝ mikonan 

 کنند.کنند، آب و پیازش میماشاالله به نازش میبرگردان: 
 کردن.  را با وعدۀ پوچ لوس یکردن و کسیچاپلوس ییعن

   معادلی برایش پیدا نشد.

یر  دَن ش خ .2-2-44                               .noxod zire daneŝ xis namixore                           خوره!ییس نَمنخود ز
      خورد.دهانش خیس نمی درنخود برگردان: 

 .یستدار نراز ییعن
 .(123: 1360 ینی،)ام«و رازی را آشکار کردن. رسوا کردنبیضه در کلاه کسی شکستن. حیله » :هامعادل

 .(113: 1380 یان،)جواد دهن. راز دار نیستآدم بی»
 .(9 :1 ،1363)دهخدا، «دهان. کسی که راز نتواند داشتآب»
 .(79: 1384 یلی،)سه«شود، رازدار نیست. حرف پیشش بند نمیددلش در و طاقچه ندار»
-ان میه یا شنیده باشد بر زبهر چه را دید .داردایستد. سخن را پیش خود نگه نمیسخن در او نمی»

 .(284: 1364 ی،قاض ی)فتاح«آورد

                           خورهیم جوق اُو یره بالُ ینُقران که نباشه، بُز  گَر م .2-2-45
noqrâs Ke nabâŝe boze gar mire bâloy juq ow mixore. 

 خورد.پازن کوهی که نباشد، بزِ گَر از بالای جوی آب میبرگردان: 
 تاز است.یکهپیروز و سان اصیل در میدان نباشد، انسانِ حقیر که ان یزمان ییعن

 .(177: 1363 ینی،ام و  87: 1378)پارسا، «ی که گوشت نیست چغندر پهلوان استجای» :هامعادل
 (47: 1384)سهیلی، «است جایی که میوه نیست چغندر سلطان مرکبات»
 (220: 1385)خدیش،«بی کلانترم شدکه حاج بی/ چه خاکی به سرم شد »
یقی را به پست و مقامی بر سر آن شهر رسوایی بود. وقتی که فرد نالا /حاکم شهری که مرغابی بود »

 (221)همان: « برگزینند
 ،1363)دهخدا،  «شودخوار پیدا میگرگ آدمی ،آبادی میخانه ز ویرانی ماست. نظیر: از سستی آدمیزاد»
1 :1 ).  
 .(134ن: )هما«مرد چون میرد نامرد پای گیرد»
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 گیرینتیجه .3
یر به دست آمدسعدی ش ۀهای مردم محلالمثلبررسیِ ضربدر این مقاله ضمن   :یراز، نتایجِ ز

شود، از اهمیت ها را شامل میمثلالضرب ،بررسی ادبِ شفاهی یا آداب و رسوم که بخشی از آن    
 مورد 45به  شیراز که در این مقالهسعدی  ۀهای مردم محلعلت ماندگاری مَثَل .ای برخوردار استویژه

. هستند های کهناز واژه سرشارها، دارای زبانی ساده و مَثَل که ، این استشد پرداختهآن مَثَل  750 از 
ما را  هااین اسطوره .دنای دارهای اسطورهریشه« اُو به جوی سعدی خشک می شه» مانندِ مَثَلِ ای پاره

گاه جمع و آر شده از های ساختهخانه ،ای فهندژقناتِ اسطوره .بردها فرو میتایپکیبه ژرفنایِ ناخودآ
-گرفتنِ مَثَلموجبِ شکل غیرهو  گذشته شبانیِ  ۀها، زندگیِ سادخشت و گِل در کنارِ رودها و چشمه

 . ه استجغرافیایی گردید و ای، تاریخیهای اسطورههایی با ریشه
های اخلاقی ها و ویژگیرویدادها و حوادثِ محلی و یا گفته ۀستای دیگر حضورِ کارآمد و برجدر پاره   

که سلیم یکی «سلیم ریکا ۀخون ونگاِ مون شده هخونَ » مثل ؛شودخصیتی بزرگانِ محل مشاهده میو ش
-پذیرایی میروز از مهمانانِ ناخوانده که در تمام شبانهبوده از بزرگانِ کریم، کاردان و سخاوتمندِ محل 

، هنوز این مَثَل را به کار شخصاز فوتِ این  سال شصتبیش از اهالی، پس از گذشتِ و  کرده است
 برند.می
که « انگو آقُ مَد خودته جلو ننداز»مانند؛ نمایدای تاریخی را بازگو میعهها، واقلبرخی دیگر از مَثَ    

اهالی، زمانی  .است پس از فوتشبر سر جانشینیِ  کلانترِ سعدی  اشاره به اختلاف بینِ دو پسر عمو
 برند که یک نفر قصدِ دخالت در کارِ دیگری را دارد.  این مَثَل را به کار می

گذشته، شکل  ۀ ها نیز بر اساسِ جغرافیای محل و نوع زندگیِ شبانی و سادالمثلبرخی از ضرب     
های و وجودِ چشمهو های بَمکوهبودن به مراتع و رشتهست. در سعدیِ قدیم به دلیل نزدیکگرفته ا

ها به فراوانی و به پس در مَثَل .ترین مشاغل بوده استررونقاری و کشاورزی یکی از پدفراوان، دام
 .«به دُمِّ گُو ستهآبروشِ بَ » ها دیده می شود. ماننداعضای آن طور برجسته، نامِ دام، انواع جانوران و

 ،تاریخی ،فرهنگی هایتوان به ویژگیمیشیراز  محلۀ سعدیرایج در ی هاالمثلضرب بررسیبا این بنابر
، به ویژه فرهنگِ عامیانهگردآوریِ  رسده نظر می. بآشنایی پیدا کرد قومآداب و رسوم  ۀجغرافیایی و شیو

 ،گردآوریِ ادب شفاهی بعِ بهترین مننمایاند و اصل و ریشۀ آن سرزمین را می ،ی یک مرز و بومهامَثَل
 .استمحل آن رجوع به کهنسالانِ 

 منابع 

 ، تهران: سخنفرهنگ کنایات سخن .(1383).انوری، حسن -1
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، اصفهان: فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی. (1360).امینی، امیر قلی -2
 مؤسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

ت اداره کل های شیرازی و کازرونی، تهران: انتشاراها و مثل(. واژه1348نقی.)بهروزی،علی -3
 فرهنگ و هنر فارس

، کردستان: های کردی و فارسی کردستانبررسی تطبیقی ضرب المثل(. 1387).پارسا، سید احمد -4
 دانشگاه کردستان

یشه(. 1369).پرتوی آملی، مهدی -5  چاپ دوم ،، ، تهران: سنایی های تاریخی امثال و حکمر
 ، تهران: اشارههای مازندرانهها و کنایضرب المثل(. 1380).جوادیان، محمود -6
، به تصحیح و تحشیه و دیوان خاقانی شروانی(. 2537).الدین ابراهیمخاقانی شروانی، افضل -7

 مروی ، تهران:تعلیقات علی عبدالرسولی
 (. فرهنگ مردم شیراز، شیراز: نوید1385).خدیش، حسین -8
مربوط به آن در فرهنگ عامه،  (. آب، آیین ها و باورهای1387).خلعتبری لیماکی، مصطفی -9

 تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات
 ، جلد اول تا چهارم، چاپ ششم، تهران: سپهرامثال و حکم(. 1363).دهخدا، علی اکبر -10
، زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی، نامه لغت(.1377).__________-11

 تهران: اطلاعات 
، چاپ اول، هایی از فرهنگ، آداب، رسوم و باورهای مردم شیرازنوشتهدل (.1393).جمال زیانی، -12

 شیراز: آوند اندیشه
 ،چاپ دوم،تهران: ما و شماما و شما یهگنجین(. 1386).ساداتیان، اصغر -13
 ، چاپ ششم، محمد علی فروغی، تهران: محمدکلیات سعدی(. 1370).مصلح الدین سعدی، -14
 ، تهران: گل آراالمثل های معروف ایرانضرب(. 1384).سهیلی، مهدی -15
 سروش (.ادبیات فولکلور ایران،مترجم محمد اخگری، تهران:1384سیپک، ییری.) -16
تعلیمی و غنایی زبان  هفصلنام ،«بررسی موضوعی امثال و حکم دهخدا»(.1390).شریعت، جواد -17

 .85 -108(، 3)3، واحد بوشهر-اسلامی  و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
 ، چاپ پنجم، تهران: میتراانواع ادبی(. 1394).شمیسا، سیروس -18

 .108 -112(، 1)16، فصلنامه فرهنگ و مردم، «های شمیرانیالمثلضرب(. »1392شهری، جعفر.)
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ایلامی از دیدگاه علم -های کردی زیباشناسی ضرب المثل»(.1392).فر، امیر عباسعزیزی -19
 .109 -128(، 2)1، فرهنگ و ادبیات عامه هدوفصلنام ،«نبیا
در فرهنگ  جیرا یهاالمثلدر ضرب یجستار(. »1395نیا، حامد و بهنام، بیوک. )عزیزی -20

 .77-90(، 3)6، زمینایران محلی هایزبان و ادبیات، «یرازیش شیگو یشفاه
 دانشگاه تبریز، تبریز: امثال و حکم کرُدی(. 1364).فتاحی قاضی، قادر -21
 ، چاپ هفتم، تهران: سپهرفردوسی هشاهنام (.1363).فردوسی، ابوالقاسم -22

 (. گذری بر تاریخ و جغرافیای شهرک سعدی شیراز، نوید: شیراز1393فهندژی سعدی، سعید.) -23
ینولد نیکلسون، تهران: شقایقکلیات مثنوی معنوی(. 1385).الدینمولونا، جلال -24  ، تصحیح ر
 ، شیراز: نویداز لغات و اصطلاحات شیرازی ایهگزید(. 1390).شکسار، علیم -25
 ، تصحیح عبدالعظیم قریب، تهران: عرفانکلیله و دمنه(. 1361).منشی، نصرالله -26
 اصطلاحات شیرازی، شیراز : نوید (. فرهنگ لغات و1390نژاد، ایرج.)ناصری  -27
 شیراز: راهگشا ، زیورهای سخن(. 1372).نوروزی، جهانبخش -28
 ها، شیراز : نویدالمثل(.کاریکلماتور و آن روی سکه ضرب1389بانو.)نورافرروز، مهین -29
ها و المثلارزش فرهنگی ترجمه ضرب» (.1388).حافظ نیازی، شهریار و نصیری، -30

 .167 -182(، 1)1، الزهراپژوهشی دانشگاه-دو فصلنامه علمی ،«فارسی(-کنایات)عربی
 
 


